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شهادت سردار «حمید باکری» در جزیره مجنون
آذر سال۱۳۳۴ در شهرستان ارومیه 
چشم به جهان گشود. در سنین 
کودکی، مادرش را از دست داد و 
دوران دبستان و راهنمایی و اول 
دبیرستان را در کارخانه قند ارومیه 
و بقیه تحصیلاتش را در دبیرستان 
فردوسی ارومیه به پایان رساند. 
به علت شهادت برادر بزرگش علی 
خون خوار  رژیم  آن،  عاملان  که 
مسائل  با  بودند،  شاهنشاهی 
سیاسی و فساد دستگاه آشنا شد. 
بعد از پایان دوران خدمت سربازی 
در شهر تبریز با برادرش مهدی، 
فعالیت موثر خود را علیه رژیم آغاز 
کرد و خودسازی و تزکیه نفس 
شهید نیز بیشتر از این دوران به 

بعد بوده است. سردار شهید «حمید باکری» برای 
پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در مراکز نظامی مشغول فعالیت می شود 
و با تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال۵۷ به عضویت سپاه درمی آید 
و به عنوان فرمانده عملیات با عناصر دست نشانده امپریالیسم شرق و غرب به 
مبارزه می پردازد؛ عناصری که بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب، با تشکیل احزاب 
و گروهک ها، فعالیت خود را آغاز کرده بودند. سردار حمید باکری در عملیات 
پاک سازی منطقه سرو و آزادسازی مهاباد، پیرانشهر و بانه، نقش مهم و اساسی 
داشت و در آزادسازی سنندج با همکاری فرمانده عملیاتی منطقه با استفاده از 
طرح های چریکی، کمر ضدانقلاب وابسته را در منطقه شکست و باعث شد که 
سنندج پس از مدت ها آزاد شود. شهید با فرمان امام خمینی مبنی بر تشکیل 
ارتش ۲۰میلیونی، مسئول تشکیل و سازمان دهی بسیج ارومیه شد و در این حوزه 
نقش فعالانه و موثری ایفا کرد. او همیشه از بسیجی ها و از قدرت الهی آن ها سخن 
می گفت. با شروع جنگ تحمیلی برای مبارزه با بعثی ها به جبهه آبادان شتافت و دو 
ماه بعد بازگشت. مدتی در شهرداری به صورت افتخاری در سمت مسئول بازرسی 
مشغول خدمت شد و چون کار اداری نتوانست روح بزرگ او را آرام کند، مجددا 
عازم جبهه آبادان شد و فرماندهی خط مقدم ایستگاه۷ آبادان را به عهده گرفت و 
به سازمان دهی نیروهای مردمی پرداخت. شهید باکری دربین خاطراتش وقتی از 
بسیجی ها صحبت می کرد، می گفت: «دو سه نوجوان بودند، هرقدر اصرار کردیم 
که پشت جبهه کار کنند، قبول نکردند و شروع کردند به گریه کردن که ما باید 
در خط مقدم باشیم.» و می گفت: «این ها به انسان نیرو می دهند و باعث تقویت 
ایمان در آدمی می شوند». بعد از بازگشت، مرتب از مزایای جنگ تعریف می کرد 
که به قول امام، این جنگ یک نعمت است که فرزندان این مملکت را الهی کرده و 
آن ها را از زندگی دنیایی به معنویی کشانده است. شهیدباکری برای مدتی ازسوی 
جهادسازندگی، مسئولیت پاک سازی مناطق آزادشده کردنشین در منطقه سرو 
را عهده دار شد، آن هم در شرایطی که کمترکسی می توانست چنان مسئولیتی 
را بپذیرد. سپس به عنوان مسئول کمیته برنامه ریزی جهاد استان تعیین شد و 
چون در هرحال جنگ را مسئله اصلی می دانست و می اندیشید که در جبهه 
مفیدتر است، حضور دائمی اش را در جبهه های نبرد با صدام متجاوز از عملیات 
فتح المبین شروع کرد. در عملیات بیت المقدس، فرمانده گردان تیپ نجف اشرف 
بود و با تلاشی که کرد، نقش موثری در گشودن دژهای مستحکم صدامیان در ورود 
به خرمشهر داشت و بالا خره با لشکر اسلام، پیروزمندانه وارد خرمشهر شد و بعد 
از عملیات رمضان برای فعالیت دائمی در سپاه پاسداران مصمم شد. در عملیات 
موفقیت آمیز «مسلم بن عقیل» به عنوان مسئول خط تیپ عاشورا استقامتش در 
ارتفاعات سومار، یادآور صبوری و شجاعت یاران امام حسین(ع) بود. او چندین بار 
خودش در جنگ تن به تن و پرتاب نارنجک دستی به صدامیان شرکت کرد و از 
ناحیه دست مجروح شد و باتوجه به شایستگی که کسب کرد، فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی او را به عنوان فرمانده تیپ حضرت ابو الفضل(ع) منصوب 
کرد. بعد از عملیات والفجر مقدماتی به عنوان معاون لشکر۳۱ عاشورا، راه مولایش 
حسین بن علی(ع) را ادامه داد. استقامت و تدابیرش در مقابل صدامیان همیشه 
برای یارانش الگو بود. شرکت در عملیات های والفجر۱ و۲ و ۴ از افتخاراتش 
بود که همیشه دوش به دوش برادران رزمنده بسیجی اش در خطوط اول حمله 
شرکت می کرد و با خونسردی زیادی که داشت، همیشه فرماندهان زیردستش را 
به استقامت و تحمل شداید صحنه های نبرد ترغیب می کرد و به آن ها یاد می داد 
که با دست خالی از امکانات مادی فقط با اتکا به ایمان و روش حسینی، می توان 
با دشمن تا دندان مسلح جنگید. سرانجام سردار شهید حمید باکری در ششم 

اسفند۱۳۶۲ در جزیره مجنون به شهادت رسید.
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برای خواندن مجله 
عصر شهرآرا 

کد را اسکن کنید

 بذر، بهار، بابا
بابای من برای مــن مترادف 

با طبیعت بود. کســی بود که 

احســاس می کردم منطقش 

و رفتــارش و سمت وســویش 

بــا منطــق و رفتار و ســمتی 

که جهــان، جهان بــه معنای 

کهنش، قبل از ظهور اختراع 

داشــته اســت، می خوانــد. از روی 

رفتارهای ریز بابا می فهمیدم که چقدر 

مانده است تا زمین گرم شود، آن قدر که 

بشود بچه ای را بدون چارقد وچاقچور 

آورد تــوی خیابــان، از روی پتویی که 

دیگر روی زانوهایش نمی کشــید، از 

روی چوبــی که زیر درخــت خرمالوی 

توی حیاط می زد و از روی گلدان های 

شــمعدانی که دنبال خودش از توی 

حیاط خلوت، خرکش می کرد تا روی 

تراس خاکشان را سر فرصت عوض کند 

و قلمه بزندشــان و پنج تا شمعدانی را 

که پارسال سه تا بودند، به ده تا تبدیل 

کنــد و گله گذاری های مامــان را که 

«من پس فردا که دوباره زمستان شد، 

این همــه شــمعدانی را بگــذارم روی 

سرم؟» به سکوت برگزار کند.

وقتی وسط تلفنی که بهشان می زدم تا 

حالشان را بپرسم، این جمله مامان را 

می شنیدم، می فهمیدم که دارد بهار 

می شود. می فهمیدم زمین آن قدر گرم 

شده است که شمعدانی را بشود آورد 

توی تراس و چندبرابرش کرد و آن قدر 

گرم شده اســت که بابا که ۸۹سالش 

بود، حوصله داشته باشد با مادرم که 

اعصاب خیلی از کارهای او را نداشت 

اما به قول خودش مثل شیر مواظبش 

بود، یکی به دو کند.

این ها نمی دانــم چه ربطــی به الان 

که دهه۹۰ دارد تمام می شود، دارد؟ 

می دانم که دهه۹۰ را دوست نداشتم و 

ندارم؛ چون برای من با رفتن بابا از این 

جهان شروع شد و می دانم که تصویر 

صورت بابا را دم اتاق عمل درحالی که 

دو پرستار دو سر ملحفه سفیدی را که 

او تویش مچاله شده بود، گرفته بودند 

کــه بگذارنــد روی برانــکارد 

مخصوص اتاق عمــل، تا دم 

مرگ یادم نمی رود.

اول زمســتان آن ســال، بابا 

تــوی خانــه زمیــن خــورد و 

لگنش شکســت. مــن وقتی 

خبردار شــدم که داشتند او 

را می بردند برای عمــل و او -احتمالا 

در یکــی از هــمان بگو مگوهــای 

پایان ناپذیرش با مامــان- اراده کرده 

بود که هرطور شده بچه هایش را قبل 

از رفــتن زیر چاقوی جراحــی ببیند و 

من -کــه طبق معمول تــا خرخره گیر 

این کار لعنتی بودم- یادم نیســت که 

چطور خودم را رساندم به بیمارستان 

میلاد. یادم نیســت به نگهبان دم در 

ورودی چی و به چه نحــوی گفتم که 

ناگهان ساکت شــد و فقط در را برایم 

باز کــرد و چطور تمام پنــج طبقه را از 

پله ها دیوانــه وار بالا رفتم و رســیدم. 

دقیقا وقتی رسیدم که آن دو پرستار دو 

سر ملحفه سفید را گرفته بودند تا بابا 

را که چشــم هایش -که عجیب ترین و 

عمیق ترین نگاه دنیا را دارند- مستقیم 

و واقعا به در دوخته شده بود، بگذارند 

روی برانکارد اتاق عمل.

یادم هســت که نگاه بابا با آن آرامش 

خدشه ناپذیر و حسادت برانگیز، روی 

صورت من ثابت شــد و یــک آخ کوتاه 

از لب هایش آمد بیــرون که نمی دانم 

از درد لگن شکسته بود یا دیدن من. 

ولی این جملــه را شــنیدم که گفت: 

«دورت بگــردم، آمــدی!» و مــن همه 

نیرویی که او و مامان از جهان هستی 

و خودشان، تلف کرده و مرا با آن بزرگ 

کرده بودند، جمع کــردم توی مغزم تا 

اشــک هایم را سر جایشــان بنشانم، 

لبخنــد بزنــم و بگویــم: «آره خــب» و 

دست بابا را که پر از رگ های برجسته 

آبی بود، ببوســم؛ دســتی کــه خوب 

شمعدانی قلمه می زد و زمین را خوب 

می شــناخت که کی برای قبول بذر و 

بهار مناسب است.
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حبیبه جعفریان
نویسنده و روزنامه نگار

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

کمیته فنی از ۱۱ نفر کارشناس در امور حمل و نقل که تعدادي از آنان بازنشسته دولت 

هستند، تشکیل شده است.

 ویراسته

کمیته فنی از ۱۱ نفر کارشناس در امور حمل و نقل تشکیلشده است که تعدادي از آنان 

باز نشسته دولت هستند.

 نکته

فاصله افتادن نهاد با گزاره ( فعل اصلی) و ادغام دو جمله مستقل با هم، باعث درازنویسی شده 

است.

قرار گرفتن دو فعل پشت سر هم نیز نادرست است.

#زین_قند_پارسی

 نعمتِ ولایت و حرمتِ پدر
غلامرضا بنی اسدی

ولایت، در کلام امام رضا(ع) همان نعمتی است که در قیامت از آن سئوال می شود. آیه شریفه قرآن «لتسئلنّ 

یومئذٍ عن النّعیم» نیز هم ناظر به همین «کلان نعمت» اســت و الا همه آن چیزی که خداوند به انسان داده 

است به نقل حضرت ایشان از امام صادق(ع) «تفضل» است. به این بیان که؛ «خداوند متعال نعمت هایى را که 

در اختیار بندگانش قرار داده است، همه به عنوان تفضّل و لطف بوده است تا مورد استفاده و بهره قرار دهند.» 

آنچه اما از آن پرسش و عیار ایمان بر اساس باور عملی بدان سنجیده می شود «ولایت» است که در مقام پدری 

حضرت علی(ع) برای امت، تبیین می شود آنجا که رسول خدا(ص) به بیان های مختلف، شان ولایی مولا علی(ع) 

را تبیین می فرماید و ســخن چنین تمام می کنند که «انا و علی ابوا هذه الامه» مــن و علی پدران این امتیم. 

روشن است که امت نیز به عنوان فرزند، تکلیف مشخص دارند در آستان این پدری که یاید با «تولا» ادا کنند. 

حضرت رضا(ع) علاوه بر این، به مقام پدری همه پدرها هم عنایت فرموده و ما را نســبت به تکلیف اعتقادی و 

اخلاقی مان هوشیار می فرمایند چون «بى تردید، خداوند عز و جل... انسان را به سپاس گزارى از خدا و پدر 

و مادر، فرمان داده است. پس کسى که سپاس گذارِ (قدرشناسِ) پدر و مادرش نباشد، از خدا سپاس گزارى 

نکرده است.» از این کلامِ هدایتگر، این نتیجه را هم می توان گرفت که سپاس گزاران حضرت رحمان و رحیم 

باید با قدردانی و تکریم و تعظیم مقام پدر، ایمان تمام ساحتی خود را نشان دهند. کسانی که در نگاه پدر به 

اخم می نگرند و دلشان را بر می آشوبند و لرزه در دستانش می نشانند قطعا نمی توانند رابطه خود را با خداوند 

درست معنا کنند. تعریف درست، به درست شدن همه رفتارها می انجامد به ویژه به «درست سازیِ رفتار» در 

برابر پدر. کلام رضوی را چراغ راه کنیم تا راه مان به مقصد بهشت بیانجامد ،ان شاا...!

 درخشش رنگ و نور در چشمان یک نقاش مرده

نگاهی کوتاه به زندگی و آثار پیر آگوست رنوار، به مناسبت ۲۵دسامبر، سالروز تولدش

امیرمنصور رحیمیان

 آدم هایی که به امید حافظه 

ت
وای

ر

و  فرزنــدان  بلندمــدت 

هســتند،  نوادگانشــان 

خاطرشــان به راحتی بعد از 

چهــار نســل یا اگــر خیلی 

خوش اقبال باشــند، بعد از 

پنج نســل، از یاد مــی رود. 

دیگــر ازبیــن آینــدگان آن مرحوم، 

کســی نمی مانــد کــه اســم آن 

خدابیامرز را هم به یــاد بیاورد، چه 

برســد به اینکه بخواهد یادش بیاید 

که جد بزرگ بزرگ بزرگش، در فلان 

تاریخ به دنیا آمد و در فلان تاریخ هم 

رختش را از دنیا بســت. خاطرات و 

ماترکشــان، مثــل غبــار در طوفان 

ناپدید می شود و انگار چنین کسی 

اصلا وجــود نداشــته اســت، مگر 

آدم هایی که همه چیز را ثبت و ضبط 

می کنند. از خودشــان، نوشــته یا 

کتاب و نقشــی بر دیــواری و بومی 

باقی می گذارند و به قــول معروف، 

خودشــان را ابدی می کنند. اگر آن 

ثبت شده ها، از گزند روزگار در امان 

بمانند و شامل کتاب ها و نقش هایی 

نشوند که سوزانده و ویران شده اند، 

آن وقت تــازه بــرای بررســی ارزش 

واقعــی آن هــا، زیــر تیــغ کاتبان و 

هنرمنــدان در موزه هــا می روند؛ به 

همین دلیل اســت کــه هنرمندان 

قدیم، برای حفظ نقش های آثارشان 

و صلابت تندیس هاشان، متوسل به 

هزار ترفند می شدند. ترفندهایی که 

اگر نبودند، الان خیلی از اسم های 

بزرگ هم وجود نداشت. اسم هایی 

که از قلمشــان هنوز بعد از گذشت 

این همــه ســال، رنــگ می چکد و 

صدای چکششان بر پیکره سنگی در 

کوچه ها به گوش می رســد. یکی از 

همیــن آدم هــا کــه هنرمنــدان و 

هنردوســتان، اســمش را به خوبی 

می دانند، «پیر آگوست رنوار» است. 

کســی که فــردا به گواهــی تقویم، 

۲۵فوریــه  و  اســت  زادروزش 

ســال۱۸۴۱ به دنیا آمــد. نــام او با 

سبکی از نقاشی گره خورده است که 

الان پیروان زیــادی در سرتاسر دنیا 

دارد و هنرمندان زیــادی برای بیان 

خود از آن استفاده می کنند. سبکی 

که نگاه زیباتــری به جهان اطرافش 

دارد و همه چیز را براق تر و رنگین تر 

می بیند. ســبکی کــه در آن اصول 

دقیــق،  طراحــی  مکــت___ب 

سایه روشــن کاری های پیچیــده، 

و  فنــی  ژرفانمایی هــای 

کمپوزیسیون(ترکیب بندی) متعادل 

و معماری گونه رعایت نمی شود و در 

آن نقــاش، آزادانــه قلمــش را بــا 

ضربه های کوتــاه و پررنگ روی بوم 

می چرخاند. «سبک امپرسیونیسم»، 

انقلابی بین طرح های کلاســیک و 

رئالیتــه بــود کــه از نیمــه دوم قرن 

نوزدهــم میلادی در ذهن نقاشــان 

نوگرا متولد شــد. درهرصورت، رنوار 

در شهر کوچک لیموژ به دنیا آمد. او 

فرزند خیاطی بود که با هفت برادر و 

خواهــرش، زندگــی فقیرانــه ای را 

می گذرانــد. ســال۱۸۴۵ پدرش 

تصمیم گرفت بــا خانواده به پاریس 

مهاجــرت کنــد و زندگــی خــود و 

بچه هــای کوچکــش را تغییر دهد. 

مهاجرتی کــه باعث ظهــور یکی از 

نقاشان بزرگ تاریخ شد. او از همان 

کودکی علاقــه اش به نقاشــی را به 

همه و مخصوصا والدینش ثابت کرد. 

ولی گاهی چرخ زندگی بر وفق مراد 

آدم نمی چرخــد. زندگی رنــوار تــا 

بیست ویک ســالگی صرف کارهای 

مختلفی شد. از نگهبانی موزه لوور تا 

کارهای تجاری و باربری و هزارگونه 

کار مربوط و نامربوط دیگر را انجام 

داد تااینکــه بالاخره راهــش را پیدا 

کرد. در سال۱۸۶۲ برای تحصیل فن 

نقاشی پیش «شارل گلیر» رفت و در 

آتلیه او با اشــخاصی دیدار کرد که 

بعدها نامشان در تاریخ هنر ماندگار 

شد؛ «فردریک بازیل»، «اسکار کلود 

مونه» و «آلفرد سیسیلی» انگلیسی. 

او به سرعت درک کرد که این آدم ها، 

راه جدیــدی را در نقاشــی پیــدا 

کرده انــد و بــا آن هــا طــرح رفاقت 

ریخت. معــاشرت با آن هــا منجر به 

آشــنایی بــا دیگــر نقاشــان شــد. 

«پل ســزان»، «کامــی پیســارو»، 

«تئودور روسو»، «ژان فرانسوا میه» و 

«ادوارد مانه» از هنرمندانی بودند که 

با رنوار هم سو شدند. خیلی زود رنوار 

عضو جدید گروه شناخته شد و چهار 

جوان بی نام ونشان، قدم های بزرگی 

با یکدیگر در هنر نقاشی برداشتند. 

برپایــی  بــه  شروع  هــم  بــا 

نمایشــگاه هایی با ســبک نقاشی 

جدید و نوظهور امپرسیونیسم کردند 

و تا هفت دوره، نمایشــگاه گروهی 

برگزار کردند. رنوار از این هم پیش تر 

رفت و به مدت پنج ســال نمایشگاه 

انفرادی برگزار کرد، ولی دریغ از یک 

پول سیاه از فروش آثار! مردم این نوع 

کار را نمی پسندیدند و ازسوی دیگر 

هنرمندان هم طرد می شدند؛ چون 

قواعدی را که به آن ایمان داشتند، 

در آثار ایــن نوظهــوران نمی دیدند 

تااینکه رنوار به دلیل مسائل مالی و 

فقر، تصمیم به حراج آثار خود گرفت. 

سال ها گذشت تا از کارش استقبال 

شود. بعد از آن، موقعیت مالی خوبی 

پیدا کرد و بــا دختر اصیــل زاده ای 

ازدواج کــرد. هرچنــد رنــوار در 

زندگی اش با خوشحالی علاقه اش را 

دنبال می کرد، بیشــتر از ۲۰۰تابلو 

کشید، توانست «مدال لژیون» را به 

ســینه بزنــد، کارش را مــوزه لــوور 

خریــداری کــرد و بــزرگ شــدن 

فرزندانش را دید، ولی ۹ســال آخر 

عمــرش را در انــزوا و بــا بیــماری 

روماتیســم گذراند. سرنوشــتی که 

به ناچار یقــه او را هم گرفــت. او در 

غــــــروب پاییـــــــــــــــــزی روز 

۱۷دســامبر۱۹۱۹ درحالی که توان 

حرکــت را از دســت داده بــود، در 

دهکده کوچک «کانی» درگذشت. 

از معروف تریــن آثــارش می توان به 

«ضیافت در شب»، «نهار قایق رانان» 

و «آســـــــــیاب گالت» اشاره  کرد.

  در حاشیه رعایت نکردن
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کیوسک

لاکروا
«پیشرفت ســریع بیت کوین»، تیتر نخست این 
روزنامه فرانسوی است. «لاکروا» در مطلبی تحلیلی 
به موضوع بیت کوین پرداخته و نوشــته است: 
«ارز دیجیتال، ۱۲سال پیش برای عبور از امور مالی 
سنتی ایجاد شــد. بیت کوین اکنون مورد توجه 
سرمایه گذاران عمده قرار گرفته است و دولت ها را 

نگران می کند.»
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عزلت و تنهایی بازیگر مشهدی سریال 
خاطره انگیزه «مزد ترس» که در بستربیماری 
و فراموشی روزگار می گذراند
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اعتراض کارکنان آرامستا ن های 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کشور به وزیر بهداشت

پس از اینکه سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، در سخنانی با اشاره به وضعیت 
پروتکل شــکنی برخی مردم، اعلام کرده بود که 
«به من نگویید وزیر بهداشــت، بگویید مدیرکل 
مرده شــورخانه !» اتحادیه آرماستا ن های کشور 
در برابر سخنان وزیر بهداشت موضع گیری کرد و 
در بیانیه ای اعتراض خود را درباره کاربرد چنین 

الفاظی اعلام کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است:  نباید از زحمات 
مضاعفی که امســال بیش از همیشــه بر دوش 
کارکنان آرامســتان ها تحمیل شد، غافل شویم؛ 
جهادگران خاموشــی که کمتر مورد توجه قرار 
گرفته اند و هیچ گاه در کانون رسیدگی نبودند و 
در بحران کرونا نیز خدمات آن ها بیشــتر نادیده 
گرفته شده اســت؛ درحالی که از مدیران ارشد 
کشوری دســت کم انتظار همراهی و همدلی با 
این افراد می رود، اما اگر اقدامی برای دلجویی از 
این قشر زحمتکش صورت نمی گیرد، استفاده از 
عبارات نامنصفانه و خارج شأن در برابر خدمات 
تطهیرکنندگان و غسالان آرامستان ها و نیروهای 

جهادی این راه، نهایت کم لطفی است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: استفاده 
از کلمه های نامنصفانه و ســبک ســبب رنجش 
و دل شکســتگی بیشــتر برای این قشر خواهد 
شد؛ امید است که وزیر بهداشــت هرچه زودتر 
با دلجویی از غســالان و کارکنان آرامستان ها، 
موجب برطرف شدن آزردگی خاطر این بخش از 

جامعه تلاشگر آرامستان ها شود.

معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک   

ـر
خبـ

شهردار مشــهد با اشــاره به اینکه 
عملیات اجرایی پــروژه رودپارک با 
سرعت مناســبی ادامه دارد، گفت: این 
پروژه اینک از حدود ۳۵درصد پیشرفت 

فیزیکی برخوردار است.
خلیل ا... کاظمی درباره این پروژه افزود: 
فاز نخســت پروژه رودپارک ۳۸هکتار است و از 
بوســتان چهل بازه تا پل ســتاری ادامه دارد که 
عملیات اجرایی آن مهر آغاز و زمان بندی ۳۱۰روزه 
برای آن در نظر گرفته شــده است. وی ادامه داد: 
فاز دوم پروژه رودپارک نیز ۴۲هکتار وسعت دارد 
که از پل پرتوی تا پل نمایشگاه ادامه پیدا می کند. 
کاظمی با اشــاره به اینکه اعتبار ایــن پروژه در 

فاز نخســت ۱۵۰میلیارد تومان پیش بینی شده 
است،  اظهار کرد: با توجه به تأکید شهردار مشهد 
بر سرعت بخشــیدن به کار و رعایــت زمان بندی 
درنظرگرفته شده، از پیمانکار خواسته شد تا پروژه 

به صورت سه شیفته فعال شود.
کاظمی افزود: رودپــارک دارای ۲۴هزار مترمربع 
پارکینگ و ۲۰هکتار فضای ســبز خواهد بود که 
با بهره برداری از آن در مجموع ســرانه فضای سبز 
منطقــه۱۱ از ۹/۲متر به ۱۲متــر افزایش خواهد 
یافت. معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهردار 
مشــهد با بیان اینکه فاز نخســت پروژه رودپارک 
در ۲بخش بوســتان چهل بازه تا دندان پزشکان و 
از دندان پزشکان تا پل ستاری در دست اجراست، 
ادامه داد: طبق برنامه ریزی های انجام شده، بخش 

نخســت این پروژه ۳۰فروردین و بخش دوم آن تا 
۱۵مرداد آماده بهره برداری خواهد شد. وی تصریح 
کرد: اکنون عملیات اجرای بتن مســلح دریاچه ها 
و مسیر رودخانه اجرا شده اســت و تا دهم اسفند 
به پایان می رســد. کاظمی با بیان اینکه همچنین 
مســیرهای پیاده و دیواره سنگی بخش نخست و 
خاک ریزی پهنه های فضای سبز در دست اجراست، 
ادامه داد: هم زمان عملیات زیرســازی و آسفالت 
پارکینگ شــماره یک به پایان رسیده و کف سازی 
پارکینگ شــماره۲ و زمین های بازی در دســت 
اجراست. وی گفت: در بخش دوم نیز که حدفاصل 
دندان پزشکان تا پل ستاری اســت، خاک برداری 
ادامه دارد و مسیرهای پیاده و باغ ایرانی در مرحله 

اجرای عملیات کف سازی قرار دارند. 

معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد اعلام کرد

پیشرفت فیزیکی ۳۵درصدی پروژه رودپارک

امیررضا وثوقی

  a.vosoughi@shahraranews.ir

هر ســال برپایی نمایشگاه های عرضه   

ـر
خبـ

مستقیم کالا در روزهای منتهی به پایان 
ســال، فرصت مناســبی برای فروش 
فوق العــاده کالاهای اساســی مــورد نیاز 
شــهروندان و رونق کار واحدهای صنفی 
فراهم می کرد؛ موضوعی که امسال به علت 
کرونا به ناچار به حاشیه رانده شده است. در 
ســوی دیگر، متولیان این حوزه تلاش می کنند با 
برگزاری طرحی جایگزین با عنوان «نمایشــگاهی 
به وســعت ایران» علاوه بر جبران بخشــی از زیان 
رســته های شــغلی مختلف، بازار نوروزی را رونق 

ببخشند.
در همین راســتا، دیروز رئیس اتاق اصناف مشهد 
در نشست خبری از  برگزاری جشنواره فروش ویژه 
نوروز خبر داد و گفت: محدودیت هــا در برگزاری 
نمایشگاه های عرضه مســتقیم کالا به علت شیوع 
کرونا موجب شد تا در طرح «نمایشگاهی به وسعت 
ایران» با استفاده از ظرفیت اصناف مختلف، کالاهای 
ضروری و اساســی را که نیاز روزهای پایانی ســال 

هستند، با تخفیف ویژه به شهروندان ارائه دهیم.
محمود بنانــژاد بــا تأکید بــر ضــرورت رعایت 
شــیوه نامه های بهداشــتی در برگزاری این طرح، 
افزود: بسیاری از واحدهای صنفی شرکت کننده در 

این طرح، در مجتمع های 
تجــاری فعالیــت دارند 
کــه بــرای شناســایی و 
اطلاع رســانی ایــن طرح 
پوسترهایی طراحی شده 
اســت و دیگر فروشگاه ها 
مجوز و نشــان اجرای این 
طــرح را از اتــاق اصناف 

دریافــت می کنند. وی بیــان کرد: ایــن طرح به 
اتحادیه ها و واحدهای صنفی ابلاغ شده است؛ برخی 

واحدها بــرای دریافت مجوز 
فروش فوق العاده اقدام کرده اند 
و برخی دیگر از واحدها در حال 
دریافت مجوز بــرای عضویت 
در این طــرح و فــروش ویژه 
اجناس خود هســتند. رئیس 
اتاق اصناف مشهد ادامه داد: در 
برگزاری این طرح تأکید ویژه 
بر فــروش غیرحضوری و مجازی اصنــاف داریم و 
همچنین از شهروندان و کسبه می خواهیم با رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی، از تعطیلی احتمالی اصناف 
به علت اوج گیری کرونا جلوگیری کنند و تمرکز خود 

را بر فروش غیرحضوری قرار دهند.
 پملب واحدهای متخلف

همچنین مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مشهد 
در این نشست گفت: با توجه به نزدیک شدن روزهای 
پایان سال، اقدامات پیشــگیرانه ای از ۱۵بهمن در 
مراکز خرید، واحدهای صنفی و بازارهای شــهر در 

زمینه درج قیمت و صورت حساب انجام شده است.
امیر دلداری افزود: نظارت و بازرسی ها بر کالاهای 
اساسی در ۴پایگاه در شــهر صورت می گیرد؛ این 
بازرســی ها ادامه خواهد یافت و در صورت حضور 
زائران در مشــهد، ۴پایگاه دیگر در منطقه ثامن و 
اطراف حرم رضوی ایجاد خواهد شــد.  دلداری در 
تشریح گشت های نظارتی اتاق اصناف از بیستم آبان 
تا چهارم اسفند امسال، اظهار کرد: در این بازه زمانی 
۲۱۰۰واحد صنفی در این مدت در مشــهد پملب 
شده اند. در این راستا ۱۰۷۷گروه مشترک فعالیت 
کرده اند و در این مدت۳۵۰هزار بازرسی از واحدهای 
صنفی در شــهر در زمینه رعایت شــیوه نامه های 
بهداشتی صورت گرفته است. مدیر بازرسی و نظارت 
اتاق اصناف مشهد با رد شــایعه مربوط به تعطیلی 
اصناف از پانزدهم اسفند امســال، افزود: اکنون در 
وضعیت زرد قرار داریم، اما اگر به سمت رنگ نارنجی 

و قرمز حرکت کنیم، شاید این مسئله رخ دهد.

نمایشگاهی به وسعت ایران
گسترش کرونا نمایشگاه بهاره مشهد را نیز  دستخوش تغییرات کرده است

شـخصيت «پـدر» و تعلـق بـه او، رمـزوراز هويت 
و ريشـه داربودن اسـت و انسـان، هركـه و هركجا 
باشـد، بـا انتسـاب خـود بـه پـدرش، جايـگاه و 
موقعيت پيـدا مى كند و عنـوان و نشـان مى يابد. 
در زندگى انسـان، مادر و دلبسـتگى عاطفى به او 
تعلـق در عرصـه دل و قلـب را رقـم مى زنـد و پدر 
و انتسـاب به او هويت و شناسـنامه اى در سـاحت 
فكر و عقل را شـكل مى دهد. كسـى كه پدر دارد، 
هويت پيدا مى كنـد و حتى در پايين ترين سـطح 
و عادى ترين شـكل مى توان از رفتار ناشايسـت او 
به پدرش شـكايت برد يـا در موقعيتى حسـاس او 
را به نام پـدرش آرام كرد يـا از او به سـوگند و تمنا 
به حسـاب پدرش چيزى خواسـت. اما كسـى كه 
ايـن وابسـتگى و انتسـاب را نـدارد و به اصطـلاح 
مشـهور بـر سـر سـفره پـدر خـود بـزرگ نشـده 
اسـت، هويت شـاخصى ندارد كـه بـراى رفتارش 
حدومـرزى رسـم كنـد يـا در بزنـگاه حـوادث، او 
را از كـردارى ناشايسـت بـازدارد يـا به شـيوه اى 
پسـنديده وادار سـازد. زندگـى مـادى و طبيعـى 
انسـان، فـارغ از نـژاد و قبيلـه و محـل زندگـى و 
قوميـت، در ايـن چارچـوب شـكل مى گيـرد و 
پـدر و پدربـزرگ و نسـل هاى پيـش از آن امتداد 
پشـتوانه اى را شـكل مى دهنـد كـه مى تـوان بـه 
آن افتخـار كـرد و بـر پايـه آن مسـير نسـل هاى 

بعـد را بنـا نهاد.
امـا در بـاور دينـى، همـه ماجـرا هميـن انتسـاب 
خانوادگـى و تعلق رسـمى بـه پدر ظاهرى نيسـت 
و چه بسـا كسـانى كه فرزندان پدرهايـى با فرهنگ 
و ايمانى ديگر هسـتند و ريشـه و پشـتوانه خـود را 
در فرزنـدى آن پـدران نمى بيننـد. باورهـاى دينى 
كـه قـرار اسـت زندگـى انسـان ها را براى سـعادت 
دنيـا و نيك بختـى آخـرت سـامان بخشـد، رابطه 
پدروفرزنـدى را از محـدوده روابـط ظاهـرى فراتـر 
مى بيند و در عين پاسدارى شـديد از روابط معمول 
خانوادگـى و اصـرار جـدى بـر حفـظ ايـن روابـط، 
مؤمنـان را به ريشـه هاى تعلـق معنـوى هوشـيار 
مى سـازد. اسـلام به پيـروان خـود يادآور مى شـود 
كـه در هرجـاى دنيـا باشـند، از هـر رنـگ و نـژاد و 
قـوم و قبيلـه اى، همـه اعضـاى يـك خانواده انـد و 
بـرادران يـا خواهـران يكديگـر به شـمار مى رونـد 
و بـر اسـاس هويـت دينـى و بـاور مشـترك به هم 
پيونـد مى خورنـد. ايـن خانـواده پـدر و پدربزرگى 
دارد بـراى انتسـاب هويتـى؛ همان طـور كـه مادر 
و مادربزرگـى دارد بـراى تعلـق عاطفـى؛ از پـدر و 
پدربزرگ پشـتوانه هويتـى و شناسـنامه مى گيرد 
و با نامشـان سـر مى افـرازد و بـه مـادر و مادربزرگ 
دلگـرم مى شـود و عاطفـه و احسـاس خـود را از 
چشـمه محبتشـان سـيراب مى كند. پدر اين امت 
علـى(ع) امـام مسـلمانان و اميرمؤمنـان اسـت و 
پدربزرگش حضـرت رسـول خدا پيامبراكرم(ص)؛ 
چنان كـه مـادر امـت حضـرت فاطمه زهـرا(س) 
و مادربـزرگ همـه حضـرت خديجه كبـرى(س) 

هسـتند... 
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تومـــــــان  ۱۰۰۰  |  ۳۳۳۲ شــــــــــماره 

ما احساس می کنیم که چنین پدران و چنین مادرانی داریم و هویت ما، رگ وریشه ما، پیشینه و عقبه ما هرچه 

هست، از این پدران است و دلبستگی ها و دلگرمی ها و امیدها و آرزوهایمان در خانه این مادران است. باور 

داریم که بر سر سفره این پدر نشسته ایم و دل به مهربانی و حمایت این مادر گرم کرده ایم. کسی که چنین 

پدری داشته باشد، دیگر تنها نمی شود، هر خطایی نمی کند و به احساس پوچی و بی هویتی نمی رسد. کسی 

که بر سر این سفره نشسته باشد و خود را فرزند پدری چون امام علی(ع) ببیند و او را با تمام وجود و در عمق دل 

و جانش فرزند او بداند، هرگز در این دنیای پرآشوب و آشفته گم نمی شود و سر از بیابان بی پناهی و سرگردانی 

درنمی آورد. ما فرزندان این خانواده ایم؛ هرچند بدکرده و خطاکاریم. ما بر سر این سفره نشسته ایم؛ هرچند 

ناسپاس و فراموشکاریم. ما در برابر هر هجوم و مزاحمتی، به هیبت و اقتدار چنین پدری دلگرم و مطمئنیم. 

ما هرچند بد و نالایق، سرخوشیم که وقتی خورشید در خیابان زندگی غروب می کند، خانه ای داریم که به آن 

پناه ببریم و تنهایی شب را در آغوش حمایت و مهرش سر کنیم.
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